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تأسف و احزان است و یاران الهی با قلبی سوزان و    ای یاران رحمانی از ایران حوادثی متتابع میرسد که سبب

آتش حسد در دلها چنان شعله زده    گریان استماع آن اخبار مینمایند از قرار معلوم علمای رسوم را  چشمی

عداوت و بغضا بر    فتنه و فساد افروختند و بدون سبب علمرفته بی محابا آتش    که زمام اختیار از دست

و    درگاه کبریا آلودند این حرکت یاغیانه منبعث از حسد طاغیانه  افراختند و دست بخون مظلومان و مقربان

که نمودند  ملاحظه  زیرا  است  غضب  و  غیظ  شدت  رقه    باعثش  با  و  نموده  معطر  را  آفاق  قدس  نفحات 

حقیقت نور  و  مقاومت  هدایت  از  عاجز  برهان  بقوه  گشته  منتشر  غرب  و  شرق  بحجت    در  بلکه  گشتند 

لهذا    و مهزوم و منکوب شدند جند هنالک مهزوم من الاحزاب  قاطعه و دلیل واضح و برهان ساطع مغلوب 

آغاز رذائل کردند و علم فساد  و بعناد پرداختند خون مظلومان هدر    دست بسلاح عاجز زدند و  افراختند 

شخص فاجر در هر عصر چنین بوده    طاول گشودند این سلاح مرد عاجز است و صفت و دست ت  نمودند

حجت و برهان    عنید و خولی کولی و سنان کشخان و شمر بد چهر چون از مقاومت  است یزید پلید و ولید

الفداء عاجز له  الشهدآء روحی  برقتل شاه   حضرت سید  بهجوم و رجوم برخاستند و فتوی    و قاصر شدند 

باری    شخص عاجز است و صفت مغلوب فاجر  شهیدان دادند و دست بخون مبارکش بیالودند این سلاح

جلیل برهان  همین  مگردید  محزون  بوده  چنین  برهان    همیشه  باید  الا  و  است  عظیم  امر  این  حقیقت  بر 

در عالم انسانی سبب شرمندگی    مبین را مقاومت نمایند و بدلیل و براهین پردازند این درندگی   عظیم و ثعبان

مبین که    برهان این درماندگی اگر از سر نهانی و بلای ناگهانی و خسران  است و ضربت علیهم الذلة و المسکنة

به بیابان نهند وا حسرتا گویند و وا سوئتا بلند کنند    در پی دارند خبر شوند فریاد و فغان آغاز کنند و سر

و خرم بودند و همواره پیش خویش و    در صحرای کربلا شادبغضا و ثلهء حمقاء یعنی گروه طاغی باغی  عصبه

حرارت عطش جگر ها    که الحمد لله مظلوم آفاق با اهل و عیال محاصره گشته و از  بیگانه افتخار مینمودند

رنگین   شده و جسد مبارک پاره پاره گردیده و خون مطهر خاک سیاه را  سوخته و جمیع اموال تالان و تاراج 

نبوت اسیر شده و طفلان بیگناه دستگیر گشته    نموده سرها بر نیزه رفته و اعدا بر ستیزه بر خاسته خاندان

بود  ولی چندی  نبود مغلوبیت  این غلبه  بر کل واضح و مبرهن شد که  بود    نگذشت  نبود مقهوریت  قاهریت 

لعنت بود  مسرت نبود نقمت بود ربح عظیم یاران  باری ای    نبود خسران مبین بود سبب شهرت نبود مورث 
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بالعکس مقابله نمائید یعنی زخم باید  نهید و درد ظالمانرا درمان شوید اگر زهر   الهی شما    ستمکارانرا مرهم 

اگر بخشید  شیر  و  شکر  زنند  شمشیر  اگر  دهید  شهد  نمایند   دهند  لعنت  اگر  نمائید  اعانت  کنند  اهانت 

و ابدا بکلمه رکیکی در حقشان    در نهایت مهربانی قیام نمائید و باخلاق رحمانی معامله کنید  رحمت جوئید

هدایت نماید و از    و موهبت طلبید و نورانیت جوئید و روحانیت بخواهید که خدا  زبان میالائید حرمت کنید 

  و پلنگی نجات بخشد الحمد لله اعلیحضرت شهریاری و حضرت  این درندگی و خونخواری و تیزچنگی و گرگی

امکان و بقدر  باذل و کامل و مهربانند  پناهی عادل و  حمایت و حراست میفرمایند لهذا آنچه واقع    صدارت 

حرون بر اغنام الهی هجوم    علمای رسوم و فقهای ظلوم و عوام جهول است که مانند گرگان  شود از تعدیات

نگشائید    شهریاری مراجعت ننمائید و جز بحضور همایون زبان شکایت  نمایند بمرجعی جز حکومت حضرت

صدر موقر برید و این شکایت از جور و طغیان و    و دادخواهی از اعلیحضرت پادشاهی نمائید و کیفر بجناب

از میفرماید  داد خواهی  بنص صریح است که  نظر  اهل طیالسه  و عدوان  از    ظلم  بینید  و ستم  چون ظلم 

و فریاد    اعلیحضرت شهریاری پناه برید امتثالا للأمر دادخواهی نمائیم  سریر تاجداری کیفر طلبید و بعدالت

الهی جانفشانیم الحمد لله در سبیل  و بغیر از جانبازی و قربانی آرزوئی نداریم    رس ی جوئیم و الا ما جمیعا 

حواریون  که  نمائید  نموده  ملاحظه  زیست  چند  ایامی  بودند  نشده  شهید  اگر  مسیح  یقین   حضرت  عاقبت 

  همچنین در صحرای کربلا نفوس مبارکی ببشارت کبری بی ثمر و    مرده بودند حال آن شهادت بهتر بود یا زندگی 

محبة الله گشته و رقص کنان و پا کوبان و هلهله    جام شهادت در سبیل کبریا نوشیدند و سرمست صهبای 

بهتر و خوشتر و دلکشتر    شتافتند و اگر این نبود باز البته مرده بودند حال کدام یک  زنان بقربانگاه عشق

الهیه باید بموجب نصوص  تعدی که صادر گردد  است ما  آنچه واقع شود و هر ظلم و  نمائیم و  داد    عمل 

اعلیحضرت وبسریر  نمائیم  شهریاری  حکومت  از  و    خواهی  باشیم  ثابت  تعلق  شدت  در  و  صادق  تاجداری 

 )ع ع(السلام  

 هو الل

گشته و موج بلایا باوج رسیده جنود امم در نهایت    ای یاران رحمانی من در حالتی که دریای امتحان پر موج

اخوی   هجوم با  مفتریان  از  انصاف جمعی  بی  نهایت  بی  اعتساف  اهل  از    و  کتابی  و  یافتند  التیام  مهربان  نا 

و اولیای   مفتریات نگاشتند و  امور را مضطرب    بسعایت و وشایت پرداختند فکر حکومت را مشوش کردند 

مسجون  حالت  است  معلوم  دیگر  پر    نمودند  و  مشوش  درجه  بچه  امور  و  چگونه  خراب  قلعه  این  در 

در نهایت استقرار و سکون و متوکل بر    است از وصف خارج است با وجود این باز آواره مسجون   اضطراب
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جفا در عطاست و زهر قاتل شفای    و آرزوی هر بلا و ابتلائی در سبیل محبت الله مینماید تیر  حضرت بیچون 

متعاهد بر اتحاد و اتفاق در   حالت که مکتوبی از یاران امریک رسید و مضمون آن کل   عاجل است ما در این

جاودانی یابند    اند که در سبیل محبت الله جانفشانی نمایند تا حیاتنموده  جمیع شئون گشته و کل امضا

عبدالبهاء    که در ذیل امضا نموده بودند چنان فرح و سروری از برای  بمجرد مطالعه آن نامه و ملاحظه اسماء

خدا را که یارانی در آنسامان پیدا شده اند که در نهایت    از وصف خارج است و شکر نمود حاصل گشت که  

میثاق  روح این  و  پیمانند  هم  و  و متفق  متحد  یکدیگر  با  ریحان  و    و  بهتر  و  هر قدر محکمتر گردد خوشتر 

تا رفیق ملأ اعلی یابند باید در    تأییدات الهیه گردد اگر یاران الهی آرزوی توفیق کنند  شیرین تر شود و جاذب 

بکوشند این میثاق  آبیاری شجره حیات است  توکید و تحکیم  مانند  اتحاد  و  یعنی    زیرا عهد و میثاق اخوت 

و متفق در انتشار رائحه محبت    حیات ابدی باری ای یاران الهی قدم ثابت نمائید و عهد محکم کنید و متحد

دو جهانرا شفای    الهیه نمائید تا جسم مرده این جهان را جان بخشید و هر بیمار  الله بکوشید و ترویج تعالیم

 حقیقی مبذول دارید  

 

و ناتوان گشته دیده نا بینا شده و گوش نا    ای یاران الهی عالم مانند شخص انسان است مریض و ضعیف

و بموجب تعالیم الهیه این    حس ی بتمامه بتحلیل رفته یاران الهی باید طبیب حاذق گردند  شنوا گشته قوای 

کنند علاج  و  شوند  پرستار  را  قوائی  بیمار  و  یابد  ابدی  شفای  و  گردد  حاصل  انشاء الله صحت  که    شاید 

لطافت و  طراوت  و  عالم صحت  و شخص  شود  تجدید  رفته  و    بتحلیل  صباحت  نهایت  در  که  یابد  چنان 

اول  نماید  جلوه  نصایح  ملاحت  استماع  و  یابند  بحق  توجه  تا  است  خلق  بگوش ی   علاج هدایت  و  کنند  الهی 

الهیه    داروی سریع التأثیر استعمال شد پس باید بموجب تعالیم  شنوا و بچشمی بینا مبعوث شوند چون این

بمواهب ملکوت ابهی تشویق و تحریص کرد قلوب را بکلی    برروش و اخلاق و اعمال ملأ اعلی دلالت نموده و

و محبت بعالم انسانی پرداخت تا شرق و    شائبه بغض و کره پاک و منزه نمود و براستی و آشتی و دوستی  از

خیزد و صلح عمومی تقرر   دست در آغوش نمایند و عداوت و بغضاء از عالم انسانی بر  غرب مانند دو عاشق

 یابد  

 

دارید و بقدر قوه در تطییب قلوب بکوشید و در    ای یاران الهی بجمیع امم و ملل مهربان باشید کل را دوست

و هر شجری را آب حیات گردید هر    سعی بلیغ مبذول دارید هر چمنی را رشحات سحاب شوید  تسریر نفوس
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و هر گمرهی    و هر بیماری را نسیم جانپرور گردید هر تشنهئی را آب گوارا باشید  مشامی را مشک معطر شوید

گردید و هر پیری را پسر و دختری در نهایت روح و ریحان    را رهبر دانا شوید هر یتیمی را پدر و مادر مهربان 

نعیم  گردید را جنت  الفت  و  را گنج شایگان شوید محبت  را عذاب    و هر فقیری  و عداوت  و کدورت  دانید 

و عنایت الهی جوئید تا این    بکوشید و بتن میاسائید و بدل تضرع و زاری کنید و عون   جحیم شمرید بجان

این و  ابهی کنید  را جنت  اگر    جهان  اعلی  را میدان ملکوت  یقین استکره ارض  بنمائید  انوار    همتی  این  که 

 بوزد و رائحه این مشک اذفر منتشر گردد   بتابد و این ابر رحمت ببارد و این نسیم جانپرور 

 

و ابدا تفکر نکنید آنچه واقع شود خیر است    ای یاران الهی شما تقید بحوادث بقعه مبارکه نداشته باشید

عطاست عین  بلا  جانفشانی  زیرا  و  است  خاطر  جمعیت  پریشانی  و  رحمت  حقیقت  زحمت  باهر    و  موهبت 

را  آنچه واقع شود فضل حضرت یزدانیست شما پردازید و نفوس  بهدایت خلق  و    بکار خود مشغول شوید 

بخلق برسانید شب و روز آرام نگیرید و دقیقهئی   بخلق و خوی عبدالبهاء تربیت نمائید و بشارت ملکوت ابهی

بکمال و  نیارمید  الهی  محبت  در  و  برسانید  عالمیان  بگوش  را  بشارت  این  و    همت  بلا  هر  بعبدالبهاء  تعلق 

و در هر    اعدا کنید و صبر بر ملامت اهل جفا پیروی عبدالبهاء نمائید  مصیبتی را قبول نمائید تحمل شماتت

بدرخشید و چون دریا بجوش و خروش آئید و    دمی آرزوی جانفشانی در سبیل جمال ابهی کنید چون شمس

انسانی را شکفتگی و تازگی و    حیات بکوه و صحرا بخشید و بمثابه نسیم بهاری اشجار هیاکل   مانند سحاب

 )ع ع(یاران را بجان و دل مشتاقم و علیکم التحیة و الثناء  طراوت و لطافت بخشید جمیع

 


